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 بر شيعي هاي نگاره محتوايي و شكلي اصليِ هاي شاخصه تبيين
 1شيعه اعتقادي مباني اساس

 04/09/1396 تاريخ دريافت: 2عليرضا مهدي زاده
 14/08/1397 تاريخ تصويب: 

 چكيده
ها، نظام معناييِ خاصي براي شيعيان  ها و روايت زشها، ار سري از باورها، آموزه بيان يك هواسط امامي) به شيعه(دوازده

بخشد.  متفاوتي مي هو آييني آنان، شكل ويژه و جلو رفتارهاي فردي، اجتماعي هبه كلي ،سازد و از اين طريق مي
و هر مذهبي با در اختيار گرفتن ذهن افراد، در  نيستساير شئون زندگي جدا هنر در جوامع سنتي از  ،جاكه ازآن

مانند ساير  هاي شيعي نيز به توان انتظار داشت كه نگاره كند، پس، مي هاي زندگي آنان خودنمايي مي جنبهتمامي 
فردي باشند. بر اين  هاي خاص و منحصربه ابعاد زندگي شيعيان، متأثر از مباني فكري و اعتقادي شيعه، داراي ويژگي

عي بر مبناي مباني اعتقادي شيعه، هدف اين هاي شي هاي اصلي شكلي و محتوايي نگاره اساس، تبيين شاخصه
پژوهش است. بدين منظور، در اين مقاله، ابتدا براي ارائه تصويري روشن و دقيق از مذهب شيعه، اصول و مباني 

هاي  هاي اصلي و مهم نگاره دهنده اين مذهب، بيان شده است. سپس، جنبه اعتقادي و عناصر و مفاهيم تشكيل
ني صورت و محتوا، روش بياني و روايت، از منظر مباني اعتقادي شيعه، بررسي و تحليل داراي مضمون شيعي، يع

توان صفت شيعي را به يك نگاره بخشيد؟  هايي مي واسطه چه شاخصه اند. پرسش مطرح شده، اين است: به شده
انگر اين است كه اي است. نتايج پژوهش، بي آوري اطلاعات، كتابخانه تحليلي و شيوه جمع -روش پژوهش، توصيفي

هاي شيعي،  توان صفت شيعي را به آن نگاره بخشيد؛ بلكه نگاره صرف بازنمايي مضموني شيعي در يك نگاره، نمي به
از طريق اين بايستي از جنبه صورت، محتوا، روش بياني و روايت، در راستا و بيانگر مباني اعتقادي شيعه باشند. 

كه تنها بيانگر مضموني شيعي -هاي مذهبي  شوند و از نگاره ناسايي ميش هاي شيعي قابل هاست كه نگاره شاخصه
 گردند. متمايز مي -هستند

 
 .هاي شيعي هاي شيعي، شاخصه نگاره شيعه، مضامين شيعي، نگاره كليدي: گان واژه

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2018.18220.1302 

 a.r.mehdizadeh@uk.ac.ir .، كرمان، ايراناستاديار گروه نقاشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان .2
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 مقدمه
هــاي ايرانــي در ادوار  مضــمون تعــداد زيــادي از نگــاره

هـاي   رهاما نگـا  مختلف تاريخي و فرهنگي، شيعي است؛
هـاي تصـويري و    موردنظر، از عناصر تصويري و ويژگـي 

محتواييِ يكساني برخوردار نيسـتند و نگـارگران بـراي    
هــــاي  گونــــه مضــــامين، از روش بازنمــــايي ايــــن

بنـابراين،   انـد؛  گرايانه و نمادين) بهره برده گوناگون(واقع
واسطه  گردد كه، به اين پرسش مهم و اساسي مطرح مي

توان صفت شيعي را به يك نگـاره   يهايي م چه شاخصه
شـود كـه    بخشيد؟ اين پرسش از اين مساله، ناشي مـي 

هـا،   سـري از باورهـا، آمـوزه    واسطه بيان يـك  به ١شيعه
ها، نظام معنايي خاصي براي شـيعيان   ها و روايت ارزش
رفتارهـاي فـردي،    سازد و از ايـن طريـق، بـه كليـه     مي

خاصـي   اجتماعي و آيينـي آنـان، شـكل ويـژه و جلـوه     
كه، هنـر در جوامـع سـنتي از     بخشد. با توجه به اين مي

طوركلي، آثار هنـري   ديگر شئون زندگي جدا نبوده و به
در جوامع سنتي، متضمن عقايـدي هسـتند كـه در آن    

ــوده است(كوماراســوامي،  جوامــع حكــم ــا ب : 1386فرم
)؛ و از سوي ديگر، هر مذهبي با در اختيار گـرفتن  117

ويش، در تمامي ابعاد زندگي آنـان  ذهنيت باورمندان خ
تـوان انتظـار    طـور منطقـي، مـي    يابد، پس بـه  ظهور مي

هـاي   مانند ساير جنبه هاي شيعي نيز به داشت كه نگاره
زندگي شيعيان، تحـت تـأثير مبـاني اعتقـادي شـيعه،      

اي باشــند و  فــرد و ويــژه داراي خصوصــيات منحصــربه
شناسـايي  ها را  ها، بتوان آن سري شاخصه واسطه يك به

هـاي صـرفاً بـا     خصوص نگاره ها، به نمود و از ساير نگاره
جاكـه آثـار    موضوع مذهبي و شيعي متمـايز كـرد. ازآن  

وسيله فـرم، محتـوا و روش بيـاني از يكـديگر      هنري، به
شوند و از ديگر سـو، هنرهـاي تصـويري، بـا      متمايز مي

هـاي   گويند؛ طبيعتاً، شاخصه زبان بصري با ما سخن مي
هاي اصـلي و   هاي شيعي را بايستي در جنبه نگارهاصليِ 
ها، يعني صورت(شكل و ظاهر) و محتـوا(معني   مهم آن

و باطن)، روش بياني(كاربست عناصر بصري) و روايـت،  
بدين منظور، در ايـن نوشـتار،    شناسايي و تبيين نمود.

ابتدا اصول و مباني اعتقاديِ شيعه و تعلقَـات و تلقيـات   
نماييم؛ تا تصويري دقيق و روشن از  شيعيان را بيان مي

هاي محوري و بنيادين اين مذهب ارائه  مؤلفه ماهيت و
گردد. سپس، از منظر مباني اعتقادي شيعه، به بررسـي  

هـاي   و تحليل صورت، محتوا، روايت و روش بياني نگاره
هاي اصلي  ورزيم و به تبيين شاخصه شيعي مبادرت مي

يم كه هدف اصلي ايـن  پرداز ها مي شكلي و محتوايي آن
شـماري   پژوهش است. اگرچه آثار هنري و نگارگري بي

در ادوار مختلف تاريخي ايران، بر مبناي گرايش شـيعه  
اند، اما مطالعات كيفي چنداني پيرامـون ايـن    توليدشده

هايي از اين  هنرها صورت نگرفته است. با انجام پژوهش
ث پيرامون توان بستر مطالعاتي لازم را براي بح نوع، مي

 مباني نظري نگارگري شيعي فراهم نمود.

 پيشينه پژوهش
كـه مطالعـات متعـددي دربـاره هنـر و نگـارگري        با اين

هـاي مسـتقل و    اسلامي انجام شده است، ولي پـژوهش 
زيادي پيرامون نگارگري شيعي صـورت نگرفتـه اسـت:    

نقاشي ايران از مغول تـا  «)، در كتاب 2000هيلن برند(
هـاي   شناسي نگـاره  سي تاريخي و زيباييبه برر ،»قاجار

هاي ايلخاني و صفوي پرداختـه اسـت كـه     مذهبي دوره
شود. معصومه  هاي غدير و مباهله را نيز شامل مي نگاره

، »فالنامـه، كتـاب پيشـگويي   «)، در كتاب 2010فرهاد(
هاي نسخه فالنامه تهماسبي را در ارتباط با بسـتر   نگاره

اسـتاي باورهـاي شـيعه،    فكري دوران توليد اثـر و در ر 
هنـر و عناصـر   «بررسي و تحليل كرده است. در كتـاب  

، مقالات متعددي مربوط به هنر »فرهنگيِ تشيع ايراني
سـازي شـيعي در هنـر عاميانـه،      شيعي، ماننـد شـمايل  

هـاي چـاپ سـنگي     بازنمايي مضامين شيعي در كتـاب 
عنـوان شـير    سازي حضرت علـي(ع) بـه   قاجار و شمايل

)، تـدوين شـده   2011رام خسـرونژاد( خدا، توسـط پـد  
هــاي مســتقل دربــاره هنــر شــيعي،  اســت. از پــژوهش

ــي ــه كتــاب    م ــر شــيعي «تــوان ب ــر مهنــاز   »هن اث
)، اشــاره كــرد. نويســنده كتــاب بــا 1384(فــر شايســته

هـاي   ها، به گوناگوني سياست استفاده از نقاشي و كتيبه
حكـام تيمــوري و اوايــل صــفوي در خصــوص انتخــاب  

السـادات   در هنر پرداخته است. عفـت موضوعات شيعي 
ــل ــاني(  افضـ ــيم مـ ــه 1392طوســـي و نسـ )، در مقالـ

، بـه مطالعـه   »هاي اصفهان، هنر قدسي شيعه سنگاب«
هـاي   ارتباط عقايد شيعه با نقـوش و تزيينـات سـنگاب   

ــه ــفهان پرداختــ ــاري و   اصــ ــي افشــ ــد. مرتضــ انــ
بررسي روند نمـادگرايي  « )، در مقاله1389همكارانش(

، »شناسـي  گارگري اسلامي از منظر نشانهها در ن شمايل
هاي ائمه  هاي بصري و محتوايي نمادهاي شمايل ويژگي

هاي مختلف در ترسيم  اند و روش شيعه را بررسي نموده
هـاي مقـدس شـيعه را تـابع      چهره و شمايل شخصـيت 

هــا  هــا و اعتقــادات حــاكم بــر زمــان توليــد آن انديشــه
ــدي دانســته ــد. مه ــ1394زاده( ان مقايســه «ه )، در مقال

ــه   ــراج در خمســه نظــامي و فالنام ــاره مع تطبيقــي نگ
نگــاره معــراج فالنامــه را بــا نگــاره معــراج  ،»تهماســبي

خمسه از جنبه عناصر تصويري و شرايط فكري توليد با 
يكديگر مقايسه نموده، و نگاره معـراج خمسـه را اثـري    

تمثيلي و نگاره معراج فالنامه را اثري تبليغـي   -عرفاني 
ــر و «دانســته اســت.درمجموع،  شــيعي - پيرامــون هن

نگارگري شيعي، مطالعات بسيار كمـي صـورت گرفتـه    
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چنين، تـاكنون   ). همKhosronejad, 2011:1( »است

هـاي   هـا و شاخصـه   پژوهشي جدي در رابطه با ويژگـي 
هاي شـيعي، انجـام نشـده     مهم شكلي و محتوايي نگاره

 است. 

 روش پژوهش
يلــي اســت و  تحل –روش ايــن پــژوهش، توصــيفي   

اي صـورت گرفتـه    گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه
است. در مرحله نخست، بر مبنـاي چهـارچوب نظـري    
پژوهش، مباني اعتقادي و فكـري شـيعه تبيـين شـده     

هاي  است. سپس، از اين منظر، به هدف تبيين شاخصه
هاي شيعي، بـا بررسـي و    اصلي شكلي و محتوايي نگاره

وش بياني و روايت در تعدادي تحليل صورت و محتوا، ر
 هاي با مضمون شيعي پرداخته شده است. از نگاره

 مباني اعتقادي شيعهچهارچوب نظري پژوهش: 
قلمروي متشـكل از مفـاهيم، واژگـان،     توان يمشيعه را 

كه هسته مركزي فكري  ها دانست افراد، باورها و روايت
و اعتقـادي آن، مشـروعيت الهــي حضـرت علــي(ع) در    

انشيني پيامبر اسلام(ص) و رهبري مسـلمانان  قضيه ج
اســت. مشــروعيتي كــه پــس از حضــرت علــي(ع) بــه  

رسـد. از   فرزندان بزرگوار ايشان از نسل فاطمه(س) مي
نظر شيعه، امامت امري جدا از نبوت نيسـت و ادامـه و   

از نظر شيعه، امامـت هـم   «زيرا  كننده آن است؛ تكميل
 ).109: 1380، مظفـر »(باشد لطفي از جانب خداوند مي

كنـد و   خداوند از طريق نبي، احكام خويش را نازل مـي 
ديگـر،   بيـان  پردازد. بـه  ها مي به كمك امام به تشريح آن

بر مصونيت الهـي   امامان تنها كساني هستند كه با تكيه
تواننـد احكـام پيچيـده قـرآن و حـديث را       خويش، مي

ــاهي    ــه دچــار گمراهــي و تب ــا جامع روشــن ســازند؛ ت
زيرا بـر مبنـاي يكـي از     ).30: 1390باطبايي، نگردد(ط
ترين باور شيعيان، امامان شـيعه از   ترين و بنيادي اصلي

برخوردارند. بدين شكل كه خداوند خواسـته  » عصمت«
بيت پيامبر(ص) از هرگونه خطا و گنـاه مصـون    كه اهل

تـرين   را بايـد مهـم  » عصمت«). اصل 33باشند(احزاب: 
اين اصل، پشتوانه بـاور   مفهوم در مذهب شيعه دانست.

اصلي باورمندان اين مذهب، يعني تعيـين امـام توسـط    
هرحال، بدون در نظر گرفتن و يا تأكيد  خداوند است. به

كلـي دگرگـون    بر اين مفهوم، ماهيت مذهب شيعه، بـه 
شود. درمجموع، مشروعيت الهي حضرت علي(ع) در  مي

قضيه جانشيني پيامبر(ص) عصمت ائمه شيعه، كرامات 
ائمـــه، داوري ائمـــه در قيامـــت، و شـــفاعت ائمـــه و 

هاي خاص پيرامون برخي وقايع، مانند غدير خم،  روايت
عناصر و مفاهيم مهم و كليديِ مذهب شيعه را تشكيل 

دهند؛ عناصر و مفاهيمي كه فرا زمـان و فـرا مكـان     مي

نـوعي   هاي زندگي شيعيان، بـه  هستند و در همه عرصه
ديگـر،   عناصر در كنـار يـك   دهند. اين خود را نشان مي

سازند كه  اي منسجم و نظام معنايي خاصي را مي پيكره
تمامي كردارهاي فردي و جمعـي شـيعيان، شـكل و     به

سـان، شـيعيان از سـاير     و بدين بخشد اي مي جلوه ويژه
 گردند. هاي مذهبي متمايز مي گرايش
جاكـــه، كردارهـــاي فـــردي و اجتمـــاعي افـــراد،  ازآن

معنـــايي حـــاكم بـــر ذهـــن  الشـــعاع نظـــام  تحـــت
مــذهب  ).42: 1393هاست(يورگنســن و فيليــپس،  آن

شيعه نيز بـا سـيطره بـر ذهنيـت شـيعيان، در تمـامي       
هـا و آثـار    جوانب زندگي آنان از كلام و رفتار تـا آيـين  

بازتوليـد خـود در    گر است و بدين شكل به هنري جلوه
 پردازد. سطح جامعه مي
صـوص تصـويري،   خ كـه آثـار هنـري، بـه     باتوجه به اين

واسطه عناصر تصويري و قواعد بصري اسـت كـه بـه     به
پردازند، طبيعتاً، مباني فكري  انتقال و القاي مفاهيم مي

هـاي اصـلي تصـويري     و اعتقاديِ شيعه، از طريق جنبه
هاي شيعي، يعني صـورت، محتـوا، روش بيـاني و     نگاره

بنابراين، بـا بررسـي نحـوه     يابد؛ روايت، امكان ظهور مي
هـا در هـر    ور و عملكرد بصري و مفهومي اين جنبـه ظه

توان از كيفيت بصـري و تصـويري    تنها مي اثر هنري، نه
تـوان مبـاني فكـري را كـه در      اثر سخن گفت، بلكه مي

پيدايي اثر نقش داشته، شناسايي كرد. بـراي تعيـين و   
هـاي   كه چـه انديشـه و اعتقـادي در جنبـه     اين تحليل

و  بايـد بـه تجزيـه     ، مـي ظهور رسـيده اسـت   ذكرشده به
هـا، نمادهـا و تمهيـدات     تحليل عناصـر بصـري، نشـانه   

 هـا پرداخـت؛   كار رفتـه در نگـاره   تجسمي و تصويري به
هاي  طور كه شاعر به مدد كلمات و انواع آرايه زيرا همان

، بـه بيـان معنـا و مفهـوم      ادبي، مانند تشبيه و استعاره
هـا،   ري، نشـانه به ياري عناصر بص پردازد، نگارگر نيز مي

ــانِ    ــه بي ــويري، ب ــمي و تص ــدات تجس ــا و تمهي نماده
ورزد. بــا ايــن  تصــويريِ نظرگــاه خــويش مبــادرت مــي

هاي اصـليِ   توضيحات، حال به بررسي و تبيين شاخصه
 پردازيم.   هاي شيعي مي شكلي و محتوايي نگاره

 هاي شيعي هاي اصليِ شكلي و محتوايي نگاره شاخصه

 صورت و محتوا-1
صورت و محتوا، نظريات متفـاوتي بيـان شـده     در مورد

جا، منظور از صورت(شكل، ظاهر)، عبارت  است. در اين
است از هر چيزي كه در مرحله نخست، توسط حـواس  

و منظـور از محتـوا(معني و    شـود  يم ـاحساس  گانه پنج
 زيچ كباطن)، مفهومي است كه پس از احساس اوليه ي

ي جهـان  ها دهيپد ي، اشيا وطوركل بهگردد.  يماستنباط 
و  گردنـد  يمه صورت از يكديگر متمايز واسط بههستي، 

ــر  ــپده ــه    ا دهي ــب از دو وج ــود، مرك ــالم وج ي در ع
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صورت(ظاهر) و محتوا(معني و باطن) است كـه حضـور   
ه ديگري اسـت. صـورت و محتـوا، دو    كنند يتداعيكي، 

 هستند:  يهستوجه بنيادي در نظام 
زيرا كه ز معنـي      نگرم به چشم سر در صورت زان مي

 است اثر در صورت
معنـي نتـوان       اين عالم صورت است و ما در صـوريم 

 ).166: 1357اوحدالدين كرماني، (ديد مگر در صورت
از ديگر سو، بحث صورت و محتـوا، در عرصـه اديـان و    

زيرا ايمان مذهبي، فقط به است؛ مذاهب نيز قابل طرح 
ــا و   ــذيرش باوره ــوزهپ ــا آم ــذهب،ه ــدود  ي آن م مح

؛ بلكه هر مذهبي، باورمندان خود را به رعايت گردد ينم
ــاعيِ خاصــي   ــردي و اجتم ــاري ف ــاي رفت ــزم  الگوه مل

 خصوص به، رفتارهاي فردي، جمعي و واقع در. سازد يم
و مناسكي كه باورمنـدان يـك مـذهب از خـود      ها نييآ

صورتي است كه از محتـواي آن   مثابه به، دهند يمبروز 
پديدار شـده اسـت. از ايـن حيـث،      مذهب، برخاسته و

ــا و  ــاهيم، باوره ــا ارزشمف ــيعه را  ه ــذهب ش ــه م يي ك
ي هـا  جنبـه ، در حكم محتوايي هستند كه به سازند يم

مختلف زندگي شـيعيان از گفتـار و كـردار تـا آيـين و      
ي مشخصــو  ژهيــوفرهنگــي آنــان، صــورت  محصــولات

از صـلوات فرسـتادن بـر     توان يمبراي مثال،  .دنده يم
و ذكر سـلام بعـد از نـام ائمـه      تشيب اهلص) و محمد(
نام برد و يـا بـه آداب زيـارت قبـور      السلام هميعلشيعه 

اشـاره كـرد كـه بـا توجـه بـه        السلام هميعلائمه شيعه 
جايگاه قدسي و باور به شفاعت ايشـان از شـيعيان، بـه    

 . شود يمبا ادب و احترام فراوان انجام  توأمصورتي 
ي شيعي، از اين امر نيز ناشي اه نگارهاهميت صورت در 

كه تنها راه مواجهه با يك اثر هنري، از طريق  گردد يم
فهـم و تفسـير اثـر هنـري و      هرگونهصورت اثر است و 

يابي به محتواي آن، تنها از طريق مطالعه صـورت   دست
ي، جنبه صـوري يـك   طوركل به. شود يم ريپذ امكاناثر، 

هري اثـر،  ظـا   شـكل اثر هنري، يا همـان چگـونگي يـا    
. از گـذارد  يم ـاطلاعات بسيار مهمي در اختيار بيننـده  

محملي بـراي محتـوا، ايفـاي     مثابه بهديگر سو، صورت، 
صورت اثر هنـري را   توان يم، گريد انيب به. كند يمنقش 

هنرمند بوده  نظرگاه مظهري از محتوايي دانست كه در
، بـا تعبيـر و تفسـير صـورت و محتـواي      رو ني ـازااست. 
ي شيعي بر مبنـاي اعتقـادات شـيعيان، امكـان     ها نگاره

فــراهم  هــا آندرك و فهــم بهتــر ايــن آثــار و ســنجش 
 نيتــر ياصـل  رسـد  يم ـ، بــه نظـر  هرحـال  بـه شـود.   يم ـ

 مـدنظر ي شيعي بايد ها نگارهي كه در رابطه با ا شاخصه
ــن    ــواي اي ــورت و محت ــرد، ص ــرار گي ــارهق . هاســت نگ

 بـاهم ند و هسـت  دهيتن درهم، صورت و محتوا جاكه ازآن
: 1383(عباديان، سـازند  يم ـي را شناخت ييبايزيك كل 

، شـناخت صـورت بـدون محتـوا، امـري      و اساساً )215

)، پـس  249: 1377(نيوتن، رسـد  يم ـي به نظر رفتينپذ
بررسي كرد. در  هم بااين دو جنبه را در تعامل  ديبا يم

مفهوم در چهـارچوب   نيتر مهمابتدا بايد به  اين رابطه،
شيعه، يعني اصـل عصـمت اشـاره كـرد. ايـن      اعتقادي 

اصل، هم پشتوانه اصليِ اعتقـاديِ ايـن مـذهب، يعنـي     
جانشـــيني الهـــي حضـــرت علـــي(ع) اســـت و هـــم 

زيـرا  ؛ دنيوي و اُخـروي شـيعيان   ه سعادتكنند نيتضم
سرنوشت شيعيان از جانب خداونـد بـه دسـت كسـاني     

گنـاه بـه    هرگونهسپرده شده كه به خواست خداوند، از 
، ايـن  هرحـال  بـه . شـوند  ينم ـو هرگز دچار خطا  دورند

اصل، بيانگر حقيقـت معنـوي و قدسـي ائمـه شـيعه و      
. تجلي چنـين  هاست آنو شأن والاي  ليبد يبمحتواي 

. طلبـد  يم ـاصل و محتوايي، صورت مناسـب و خاصـي   
صورتي كه بتواند چنين محتـواي معنـوي و قدسـي را    

 زيرا     ؛ ي بازنمايي كندخوب به
 وب ديد بايد معنيدر صورت خ

 يمعنكز صورت زشت، خوب نايد                           
 ).234: 1357اوحدالدين كرماني، (                        

كبوتر با كبوتر، باز بـا  «المثل  مانند ضرب ديگر، به بيان به
گردد كه از  ، معني و محتوا نيز با صورتي همراه مي»باز

هر محتوايي با هر صـورتي   ،ريهرتقد بهجنس آن است. 
روحانيـت و  «قابل بيان نيست. حتي اگـر بپـذيريم كـه    

ذاته مستقل از صورت است، امـا ايـن، ابـداً     معنويت في
تواند به هر شـكل و صـورتي    بدين معني نيست كه مي

بلكه به قـول   )؛8: 1369بوركهارت، »(بيان و ابلاغ شود
گر قرآن بـدين نمـط بخـواني، ببـري حرمـت      «معروف 

)، كــه منظــور لــزوم 190: 1385ســعدي، »(مســلماني
همخواني ميان صورت و محتواي كلام الهي است؛ اگـر  

ي شيعي، متناسب با محتـوا و معنـايش   ها نگارهصورت 
، بلكـه  رسـاند  ينم ـمخاطـب را بـه معنـا     تنها نهنباشد، 

 .شود يمحجاب رسيدن به معنا هم 
ي به با توجه به آنچه گفته شد، نگارگر شيعه مسلك برا

معني و محتواي عميق و معنوي مضـامين   بند كشيدن
خويش و بيـان بعـد معنـوي و جنبـه قدسـي و كمـال       

بـراي اثـر خـود،     هاي مقـدس شـيعه،   باطنيِ شخصيت
كند كه متناسب بـا چنـين معنـي و     صورتي اختيار مي

، نگارگر، صـورتي  1محتوايي باشد. براي نمونه در نگاره 
وده است. ايـن نگـاره،   متناسب بزرگان شيعه ترسيم نم

كشتي شيعه نام دارد و در ابتداي شـاهنامه تهماسـبي   
ــه اســت. از نظــر تركيــب  ــرار گرفت ــدي و بصــري،  ق بن

هاي مقدس شيعه در بالاترين و بهترين جاي  شخصيت
اند. حضرت محمـد(ص) و علـي(ع) در    نگاره قرار گرفته

انـد و امـام    زير سايبان كشتي، با حالتي باوقـار نشسـته  
ــن و ــيهم  حس ــين عل ــان    حس ــرف ايش ــلام، دو ط الس
اند. نگارگر براي حفظ شأن بالاي معنوي و بيان  ايستاده
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جنبه قدسي شخصيت اين بزرگان، بـراي آنـان روبنـد    
چهره و نور منتشر در نظر گرفته است. از ايـن طريـق،   
ــن    ــت اي ــام و موقعي ــري مق ــايز و برت ــه تم مخاطــب ب

ي بـرد و حت ـ  ها نسـبت بـه سـايرين پـي مـي      شخصيت
يابنـد كـه    مخاطبان ناآشنا به مذهب شيعه نيـز درمـي  

هايي مهم و مقدس به تصوير درآمـده   شمايل شخصيت
 است.

 

 
 كشتي شيعه، شاهنامه تهماسبي -1تصوير 

 ).149: 1384(شايسته فر، 
 

 
 ).Hillenbrand,2000: 142وره ايلخاني(، دثارالباقيه، آمباهله -2تصوير 

 
، 2نگـاره   ت، بـه بررسـي  تر اهميت صور براي فهم بيش

هـاي مقـدس    پردازيم. در اين نگـاره نيـز شخصـيت    مي
تـوان   صرف اين مساله، نمـي  اند؛ اما به شده شيعه ترسيم

ظـاهر  «صفت شـيعي را بـه ايـن نگـاره بخشـيد. زيـرا       
ي از چيزي است، شهودي از جـوهري اسـت كـه    ا جلوه

همان معناي آن است؛ اگر در مرتبـه صـورت بمـانيم و    
كامل درك  طور بهناديده بگيريم هرگز چيزي را معنا را 
صورت  ). پس بايستي130: 1375نصر، (»كرد مينخواه
هاي مقدس در اين نگـاره را   شده براي شخصيت ترسيم

هـا در مـذهب شـيعه آمـده      با محتوايي كه پيرامون آن
ــل    ــيعه، اه ــر ش ــود. در تفك ــه نم ــت، مقايس ــت  اس بي

مظهـر پـاكي و    اي دارند؛ آنـان  پيامبر(ص) جايگاه ويژه
پيغمبر اكـرم در مـوارد زيـادي    «هستند.   كمال معنوي

صحابه را مخاطب ساخته و فرمود: ميان شما دو امانـت  
ها  و عترت من، اين )گذارم: كتاب خدا(قرآن سنگين مي

شوند تا مرا در روز قيامت ملاقـات   ديگر جدا نمي از يك
ــد ــايي، »(كنن ــن271: 1390طباطب ــه  ). ازاي روســت ك
براي آنان احترام خاصي قائل هستند و همواره  شيعيان

جوينــد.  در امــور زنــدگي خــود بــه آنــان تمســك مــي
خداوند وجودهاي مقدس ائمه «چنين، از نظر شيعه  هم

معصومين را مظاهر اسماء و صـفات جلاليـه و جماليـه    
هـا، انـوار طيبـه شـناخته      واسطه آن خود قرار داده و به

به پرستش خداوند، قيام ها  وسيله آن شود و مردم به مي
نمايند و قرب خداونـد بـراي كسـي حاصـل      و اقدام مي

 بروجـردي، »(نشود مگر به قـرب و نزديكـي بـه ائمـه...    
طـور كـه در    برخلاف ايـن نظرگـاه، همـان    ).39: 1366

نگاره پيداست، هيچ عنصر بصري، تزييني و نمادين يـا  
كـه بيـانگر ايـن تصـور شـيعيان از       -تمهيد تجسـمي  

وجـود   -اي موردنظر حاضر در صحنه باشـد ه شخصيت
بيـتش در   ندارد. اگرچه قرارگيـري پيـامبر(ص) و اهـل   

تـر بـه    سمت راست نگاره، اختصاص يافتن فضاي بيش
چنين، وجود ابري بالاي سـر آنـان، برتـري     ايشان و هم

مقام و موقعيت ايشان نسـبت بـه مسـيحيان را نشـان     
بارزي ميـان   وجه تمايز دهد، اما از نظر صوري، هيچ  مي

 شود.   بزرگان شيعه و گروه مسيحيان ديده نمي
تصـوير درآمـده    ، نيز شمايل بزرگان شيعه به3در نگاره 

كه پيامبر اسلام(ص) به همراه امامان شـيعه   است. بااين
هـاي درخشـان و بـا حـالتي      در فضاي بهشت و با رنگ

حال، صورت، بيـانگر سـاحت    اند، بااين باوقار تصوير شده
و قدسي اين بزرگان نيست. زيرا چهره آنان بـه  معنوي 

تصـوير در آمـده اسـت.     شكلي واقع نمايانه و عـادي بـه  
، صــورت، بــا محتــوا متناســب 4طــور در نگــاره  همــين

نيست؛ در مـذهب شـيعه بـر جايگـاه و مرتبـه بلنـد و       
شـود.   بديل پيشواي اول شيعيان بسـيار تأكيـد مـي    بي

شـده كـه فرمـود:     پيامبر(ص) نقل مانند اين مورد كه از
اگر درختان قلم و درياها مركب و جنيـان حسـابگر و   «

طالـب را   ابـي  بـن  فضـايل علـي   توانند آدميان كاغذ، نمي
هـا و حـالات او را از نظـر شـرف و      بشمارند كه فضيلت

ديلمـي،  »(دانـد  كمال جز خداي سبحان و رسولش نمي
شده براي حضـرت   همه، صورت ترسيم ). بااين2: 1377

هرحـال،   سازد. به نين محتوايي را منتقل نميعلي(ع) چ
هاي موردنظر، از ويژگي  شمايل ائمه معصومين در نگاره

صوري مشخص و بارزي برخوردار نيست كـه مخاطـب   
ها  هاي حاضر در نگاره گونه شخصيت بتواند جنبه تقدس
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هـاي   كه صـورت نگـاره   را تشخيص دهد. نكته مهم اين
زيكي وجـود ائمـه را   موردنظر، تنها جنبه جسماني و في

 كه در بينش اسـلامي و شـيعي،   دهد؛ درحالي نشان مي
زيـرا   اش فروكاسـت؛  نبايد انسان را به حدود جسماني«

اين فرو كاستگي و تقليـل، بـه معنـاي ناديـده گـرفتن      
: 1384حكمـت،  »(جنبه متعالي و خدايي انسان اسـت 

-هاي مقدس شيعه  ). اين اصل در مورد شخصيت226
طـور   بايـد بـه   -معنوي و باطني هستند كه مظهر كمال

 كامل رعايت گردد.
كه بتـوان هنـري را    براي آن«طور كه  درمجموع، همان

مقدس ناميد، كافي نيست كه موضوع هنر از حقيقتـي  
گرفته باشد، بلكـه بايـد زبـان صـوري آن      روحاني نشات

بوركهـارت،  (»هنر، بر وجود همان منبـع، گـواهي دهـد   
هـاي شـيعي نيـز بايسـتي در      ). صورت نگـاره 7: 1376

راستاي مباني اعتقادي و فكـري شـيعه باشـد و ذهـن     
كـه،   مفاهيم رهنمون سـازد؛ درحـالي    مخاطب را به آن
هــاي مــوردنظر، مخاطــب را بــه مــدلول  صــورت نگــاره

قدسـي،   حقيقي وجـود بزرگـان شـيعه، يعنـي سـاحت     
دهد. اين مسـاله، بـه    ها ارجاع نمي معنوي و عرفانيِ آن

گردد كه نگارگر براي ترسـيم شـمايل ايـن     يروشي برم
پـردازيم.   كار برده است كه در ادامه، بدان مي بزرگان به

در حقيقت، صورت و محتوا، بلافاصله بحث روش بياني 
كه هنرمند بـراي بيـان تصـويري     كشد؛ اين را پيش مي

محتواي مورد نظـر از امكانـات بيـاني چگونـه اسـتفاده      
ه شـكلي بـه كـار بـرده و     كرده و عناصر بصري را به چ

 سامان بخشيده است.
 

 
 .)98 :1379تيموري(پاكباز،  هبهشتيان، گلچين اسكندر، دور -3تصوير 

 

 
 ).Hillenbrand,2000:141غدير خم، آثارالباقيه، ايلخاني( -4تصوير 

 روش بياني-2
خـود، بـه    نظـر  مـورد هنرمندان بـراي بيـان مضـامين    

روش بياني به مـا  . شوند يمي گوناگون متوسل ها روش
كه در پس مضمون و ظاهر اثر هنري، به  دهد يمياري 

 در). 138: 1378معاني و اشـاراتي پـي ببريم(فلـدمن،    
ي كلمـات و  ريكارگ بهكه در زبان، نحوه طور همان، واقع

صنايع ادبي، مانند تمثيل، اسـتعاره و نمـاد،    استفاده از
ر معاني و مفاهيم متفاوتي را بـه ذهـن مخاطـب متبـاد    

، روش بيـاني كـه همانـا چگـونگي كاربسـت و      كنـد  يم
ي عناصر اثر هنري و شگردها و تدابير بصري ده سازمان

از معـاني   تنهـا  نـه و تكنيكي به كار گرفته در آن است، 
، بلكـه مطالـب و اطلاعـاتي    دارد يبرمنهفته در اثر پرده 

ي رايج در ها نشيبو  ها ارزشپيرامون ديدگاه هنرمند و 
 .سازد يماثر را نيز آشكار  زمان توليد

از ديگــر ســو، بحــث روش بيــان، در عرصــه مــذهب و  
مـذاهب،  «زيـرا  ؛ و بررسـي اسـت   طـرح  قابلزندگي نيز 

ــروط     ــاعي را مش ــاي اجتم ــي و رفتاره ــاي عرف الگوه
كـه بـه    سـازند  يم ـو پيروان خويش را ملـزم   سازند يم

ــكال و  ــاشـ ــا وهيشـ ــد هـ ــار نماينـ ــي رفتـ » ي معينـ
)Hill,1999:269ــز در    ). از ــيعيان ني ــث، ش ــن حي اي

و مخالفـان   شـان يك هـم ، هـا  انسـان برخورد با طبيعـت،  
كـه در   رنـد يگ يم ـشيوه خاصي در پيش  مذهبي خود،

ي اعتقــادي شــيعه اســت. هــا آمــوزهراســتاي باورهــا و 
 شـده  كـار گرفتـه  ، مساله اهميت روش بياني به همه نيا

. مضـامين  دهـد  يمدر بازنمايي مضامين شيعي را نشان 
ي هــا تيشخصــو تأكيــد شــيعه و شــمايل  علاقــهمورد

ــه    ــري ب ــي و فك ــف فرهنگ ــدس آن، در ادوار مختل مق
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ي مختلف(از واقع نمايانه تـا نمـادين) بازنمـايي    ها روش
از شـرايط فكـري و سياسـي دوران     متـأثر كـه   اند شده

اللهـي و رجبـي،    توليد آثـار بـوده است(افشـاري، آيـت    
شـي بـراي   جاست كه چه رو ). نكته مهم اين39: 1389

ي شـمايل ائمـه   رسـاز يتصوبازنمايي مضامين شـيعي و  
؛ براي تعيين اين مساله، توجـه بـه   استشيعه، مناسب 

مقام و منزلت ائمه شـيعه در نـزد شـيعيان، اولويـت و     
زيرا در سـايه ايـن آگـاهي اسـت كـه      ؛ ابدي يمضرورت 

ي رسـاز يتصوروش مطلـوب و مناسـب بـراي     تـوان  يم
، اگر بپـذيريم  گريد انيب به. شمايل ائمه شيعه را شناخت

در بيان مطلوب، وجود تناسب ميان شيوه بيـان و  «كه 
ضـرورت   -كه بيان معـرف آن اسـت  -حقيقت و محتوا 

يابد؛ در واقع، اين حقيقت اثر اسـت كـه نـوع بيـان      مي
). 25: 1386كوماراسـوامي،  (»دهـد  هنري را شكل مـي 

هـاي   اين حقيقت و ابعاد معنوي وجود شخصـيت  پس،
شــيعه اســت كــه روش بيــاني مطلــوب را بــه  مقــدس

 كند. هنرمند تحميل مي
امـام در  «اسـت:   آمـده در اين رابطه، در متون شـيعي  

نظير ندارد، كسي به او نزديك نيست، هيچ  روزگار خود
تـراز نيسـت، بـدل نـدارد، مثـل و       دانشمندي با او هـم 

مانندي ندارد، بدون اينكه به دنبال فضيلت باشـد و يـا   
دســت آورده باشــد، فضــيلت بــه او  بــه خــود فضــيلت

ــاص ــت   اختص ــه اس ــه،  »(يافت ــن بابوي ). 451: 1372اب
كننـد كـه    چنين، شيعيان از امـام صـادق نقـل مـي     هم

كه مكلف بـوده   فرستاده نشد پيغمبري مگر آن«فرمود: 
بروجـردي،  »(شناختن و برتري دادن ما از ساير مردم به

ريِ شـيعه،  هرتقدير، بر مبناي مباني فك ـ ). به40: 1366
ائمه شيعه، برگزيدگان خاص خداوند هسـتند و امانـت   
الهي(خليفه خداوند بر روي زمين) كه خداوند به انسان 
بخشيده، در انبياي الهي و امامـان شـيعه بـه فعليـت و     

رو، اگر چهره و شمايل ايشـان   ازاين كمال رسيده است.
جـاي متـذكر    نمايانه به تصوير درآيـد، بـه   به روش واقع

ن مخاطب نسبت به بعد معنوي وجود ايشان، تنها نمود
كه  درحالي دهد. ها را نشان مي بعد جسماني و مادي آن

تـر   طوركلي، در تفكر ديني بر بعد باطني انسان، بيش به
اگـر خـواهي كـه خـود را     «: شود يماز بعد ظاهر تأكيد 

از دو چيــز  انــد دهيــآفربشناســي، بــدان كــه تــو را كــه 
تـن   آن را، اين كالبـد ظـاهر اسـت كـه     : يكياند دهيآفر
؛ وي را به چشم ظاهر، توان ديد و يكـي، معنـي   نديگو

نفس گويند و جان گويند و دل گوينـد؛   آن راكه  باطن
بـاطن، تـوان شـناخت و بـه چشـم       رتيبص ـبه  آن راو 

ــاطن    ــو، آن معنــي ب ــد و حقيقــت ت ــوان دي ظــاهر، نت
ان ). اين اصل، در مـورد امام ـ 39: 1369(غزالي، »است

تـر صـادق    بيش -كه مظهر كمال باطني هستند-شيعه 
شناخت ابعاد بـاطني و معنـوي وجـود ايشـان،      است؛ و

 ريپـذ  امكـان تنها از طريق ظاهر خاكي و فيزيكي آنـان  
 مسـتلزم چنين، بازنمايي بعد باطني ايشـان،   نيست. هم

ي روشي درخور و مناسـب اسـت. روش واقـع    ريكارگ به
گر حقيقـت وجـودي و معنـوي    بيـان  توانـد  ينمنمايانه، 
ي مقدس شـيعه باشـد و كمـال و فضـيلت     ها تيشخص

 ).   8، 4، 3، 2آنان را بيان نمايد(تصاوير 
ي شـيعي، چهـره ائمـه بـه     هـا  نگارهروست كه در  ينزاا

ــده اســت.   درنتصــوير  ــيده ش ــد پوش ــا روبن ــده و ب يام
 گرفتـه چنين، نور منتشر، اطـراف سـر ايشـان قـرار      هم

بيان نمادين جنبه  درصددوسيله  نيبداست. نگارگران، 
طـور كـه    همـان  . در حقيقـت، اند بودهتقدس گونه ائمه 

بيــان نمــادين در هنــر مقــدس بايــد وجــود داشــته  «
نيـز بـراي    )؛ هنرمند شيعي8: 1376بوركهارت، »(باشد

هاي شيعه، از  هاي معنوي  شخصيت بيان و انتقال جنبه
بـه روشـي    نمايد و نـاگزير  نمايانه اجتناب مي روش واقع

زيرا روش نمادين، بـه نگـارگر    شود؛ نمادين متوسل مي
هـاي   دهد تا مخاطب را متوجه ويژگـي  اين امكان را مي

قدسي و جايگاه برتر ائمـه اطهـار نمايـد. بـراي نمونـه،      
ــرخلاف ــاره  ب ــرت   2نگ ــمايل حض ــايي ش ــه بازنم ، ك

فاطمه(س) بيانگر شأن و مقام والاي ايشان نيسـت، در  
ه كاربسـت روشـي نمـادين،    واسـط  بـه  ، نگـارگر 5نگاره 

توانسته جايگـاه مهـم و درجـه و مقـام بـالاي معنـوي       
ــوير    ــه تص ــه(س) را ب ــرت فاطم ــرت درآوردحض . حض

(س) به دليل دختر پيامبر(ص) بودن و از ديگـر  فاطمه
سو، به خاطر مادر حسن و حسـين(ع) بـودن، جايگـاه    

، ايشان مـادر  واقع درخاص و بزرگي نزد شيعيان دارند. 
شوند. بر همين اسـاس، نگـارگر،    يممه ائمه محسوب ه

بر مبناي لقب حضرت(الزهرا بـه معنـاي نـوراني)، نـور     
يرسـازي شـمايل ايشـان كـرده     تصومنتشر را جايگزين 
نـور، همـواره در اعتقـادات و    «كـه   است. با توجه به اين

باورهاي ايرانيان از جايگاه بسيار مهمي برخوردار بـوده  
ي الهي و ايزدي مـورد پرسـتش   ا نهنشا عنوان بهاست و 

شــايگان، »(اســت شــده  شــمردهو مقــدس  قرارگرفتــه
خوبي و زيبايي هر چه تمام،  به)؛ نور منتشر 80: 1379

آلايشي حضـرت فاطمـه(س) را بـه     يبتقدس و پاكي و 
 سازد. يممخاطب منتقل 

، منجـر بـه خلـق    6استفاده از روش نمـادين در نگـاره   
است. اين نگاره، قدمگاه نـام   اي زيبا و شيعي شده نگاره

دارد و يكــي از باورهــاي اصــيل شــيعه، يعنــي زيــارت  
نمايانـد.   و توسـل بـه ائمـه را بـازمي     2هاي مقدس مكان

سازي، از طريق يك عنصـر غيـر    جاي شمايل نگارگر، به
شمايلي مانند نقش پا، به معرفي مكان مقدس پرداخته 

تزيينـي و   است. اغراق، در نشانه پا و استفاده از نقـوش 
نمايـد و حظـي    ها، توجه مخاطب را جلـب مـي   اسليمي

 بخشد. بصري و احساسي معنوي به او مي
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 چشمه كوثر، فالنامه نسخه توپكاپي، احتمالاً صفوي-5تصوير 

)Farhad, 2010: 55(. 
 

 
 .)Ibid: 137(قدمگاه، فالنامه تهماسبي، صفوي -6تصوير 

 
تواند  سان الهي، نمينمايانه از يك ان در كل، تصوير واقع

 ساحت معنوي و جايگـاه قدسـي او را مـنعكس سـازد؛    
بلكه بايسـتي روش و زبـاني بـه كـار گرفتـه شـود كـه        

واسـطه   ها باشد و هنرمند بـه  مشحون از نمادها و نشانه
ــع آن ــه و رئاليســتي  هــا، از بازنمــايي واق كــه از -گرايان

 -گويـد  دلبستگي به دنياي خـاكي و فـاني سـخن مـي    
ــاب  ــد(مهدي اجتن ــرده باش ــن 8: 1394زاده،  ك ). از اي

طريق، امكان نمايش مفاهيم عميق و معنوي در قالـب  
). 7، 6، 5، 1گردد(تصـاوير   تصاوير، تاحدودي ميسر مي

هـا و تمهيـدات    نگارگر از طريق كاربست نمادها و نشانه
تواند مفاهيم بلند و عميق معنوي  تجسمي است كه مي

موردنظر شيعه را به تصوير هاي قدسي  و باورها و روايت
تواند با دخـل و   يمبكشد و به مخاطب منتقل سازد. او 

تصرف در عناصر بصري و اسـتفاده از تمهيـداتي چـون    
اندازه، دوري و نزديكي عناصـر تصـويري بـه يكـديگر،     

يري كـارگ  بهبندي و  يبتركو  تجمع و پراكندگي عناصر
نگر و نمادهـا، تصـاويري خلـق نمايـد كـه بيـا       هـا  نشانه

 باشد. موردنظرشتفسيرها و ديدگاه 

 روايت-3
ي خاصـي پيرامـون برخـي    هـا  تي ـروا در متون شيعه، 

يكي از  كه يطور به. گردد يمرويدادهاي اسلامي مطرح 
ي هـا  شيگرابارزترين وجوه تمايز مذهب شيعه از ساير 

مربوط به همين مسـاله   توان يممذهبي درون اسلام را 
ي كليــدي در قلمــرو هــا هواژدانســت. روايــت، يكــي از 

ه بيان برخـي  واسط بهزيرا شيعيان، ؛ مذهب شيعه است
مانند واقعه مباهله و فتح خيبـر، بـه تبيـين و     ها تيروا

ي مقـدس  هـا  تيشخص ـبرتر  اتيخصوصتبليغ باورها و 
. با توجه بـه اهميـت مسـاله    پردازند يمديدگاه خويش 

بـراي شــناخت   هـا  روايـت در شـيعه، يكـي از شاخصـه    
ي شيعي، بررسي نگاره از جنبـه روايتـي اسـت.    ها نگاره

اين جنبه، از طريق صورت و محتوا و روش بياني ظهور 
 يافته در نگاره، قابل شناخت است.

 

 
 ).Farhad,2010:121فتح خيبر، فالنامه، دوره صفوي( -7تصوير 



            

 

101 

هنر،
وه 

جل
 

ال 
، س

ديد
ة ج

دور
11، 

ارة 
شم

2
ان 

بست
، تا

139
8

، 
ماره

ش
 

پي:
پيا

 23 
ي روشـي  ريكـارگ  بـه ، نگارگر بـا  7براي نمونه در نگاره 

عي از واقعه خيبر، به تصوير نمادين، توانسته روايتي شي
سـنگ نبـوت دانسـته     . از نظر شيعه، امامت، همدرآورد

. از ديگر سو، شيعيان، مقام و منزلـت حضـرت   شود يم
و در ايـن   داننـد  يمعلي(ع) را با مقام پيامبر(ص) برابر 

ماننـد ايـن   ؛ كننـد  يمزمينه به روايات متعددي استناد 
د: علي براي مـن  كه فرمودن شده نقلمورد كه از پيامبر 

كه پس از من  هارون است براي موسي، جز اين منزله به
ــه،    ــود(ابن بابويـ ــد بـ ــري نخواهـ ). 38: 1390پيغمبـ

چنـين، در روايتـي ديگــر، پيـامبر دربـاره حضــرت      هـم 
كننـد از   اي به بـدي يـاد مـي    چرا عده«علي(ع) فرمود: 

كسي كه مقام و منـزلتش نـزد خـدا همچـون مقـام و      
 ).19: 1379ان، هم»(منزلت من است

 

 
 .)32: 1384فر،  تيموري(شايسته ليات تاريخي،، كفتح خيبر  -8تصوير 

 
نگارگر براي بيان تصويري چنين ديدگاهي، بـه روشـي   
نمادين روي آورده است. بدين شكل كـه بـراي هـر دو    

پيكـر يـك انـدازه و حتـي      بزرگوار، نور منتشر يكسان،
ا رنگ و نقش ب متحدالشكلروبند چهره، عمامه و لباس 

مشابه در نظر گرفته است. بدين شكل، مقـام و منزلـت   
از  يكسان دو شخصيت را به مخاطب متذكر شده است.

ديگر سو، اگرچه واقعه فتح خيبر مورد تأييد اهل سنت 
نيز هست و توسط آنـان نيـز روايـت شـده اسـت، امـا       

ي اعجازآميز عمل حضـرت علـي(ع)   ها جنبهشيعيان بر 
كننـد؛ يكـي از فقهـاي     يمبسيار تأكيد در واقعه خيبر، 

و «: سـد ينو يم ـشيعه، پس از شرح ماجراي واقعه خيبر 
را بـه   از مواردي است [فتح خيبر] كه خداوند متعال او

 نشانه را آن و فرمود نيرو و قدرت ممتاز گرداند و خرق
خـود حضـرت    ).289: 1388مفيـد،  (»قرارداد معجزه و

ه خـدا سـوگند درِ قلعـه    ب«نيز درباره اين واقعه فرمود: 
خيبر را نه به نيروي زميني، بلكه با نيـروي رحمـاني و   

). 152: 1375رسـولي محلاتـي،   »(الهي از جاي كنـدم 
نگارگر، براي بيان تصويري اين روايت، پاهـاي حضـرت   

ي قرار داده اسـت؛ تـا قـدرت    ا فرشتهرا بر روي دستان 
د. اعجازگونه و تكيه حضرت بر نيروي الهي را نشان ده

ه كاربسـت  ليوس ـ بـه ي، در ايـن نگـاره، نگـارگر    هررو به
عناصر بصري و تمهيـدات تصـويري و روشـي نمـادين،     

شيعيان را پيرامون واقعه فـتح   موردنظرتوانسته روايت 
 تي ـو موقعخيبر به تصوير بكشد و از ديگر سـو، مقـام   

 ممتاز حضرت علي(ع)را در نزد شيعيان نشان دهد.  
 

 
الصفا، صفوي(شايسته فر،  هاي پيامبر، روضه ي شانهعلي بر رو -9تصوير 

1384 :154.(       
 

، روايتـي غيـر شـيعي از    8اين نگاره، در نگاره  برخلاف
در تصوير  كه چنان آن .است درآمدهفتح خيبر به تصوير 
به مبارزه با دشمنان رفتـه و   تنه كپيداست، حضرت، ي

 با يك دست درِ قلعـه را بـه دسـت گرفتـه و بـا دسـت      
ي از تعـداد را بر سر سرباز دشمن زده و  ريشمشديگر، 

چنـين، بلنـدي    هلاك رسانده اسـت. هـم   دشمنان را به
، كننـد  يمديوار قلعه و سربازاني كه از بالا سنگ پرتاب 

، درمجمـوع و  دهـد  يم ـدشواري كار حضـرت را نشـان   
، همـه  نيبـاا . انـد ينما يبـازم را  شـان ياشجاعت و دليري 

ه پيكر حضـرت، طـوري تصـوير    جاست ك نكته مهم اين
انساني دليـر و شـجاع و    مانند بهشده است كه ايشان را 

شيعيان  كه يدرصورت. دينما يمقهرماني معمولي معرفي 
كننـد كـه تمـامي امتيـازات      يم ـبر اين موضوع تأكيـد  

خاص امامان شيعه، به دليل عنايـت ويـژه خداونـد بـه     
ــري،   ــان اســت(محمد جعف ــازا). 29: 1389ايش  ،رو ني

يك انسان شجاع و  عنوان بهشيعيان به حضرت علي(ع) 
نگرند و قدرت و توانايي ايشـان را   قهرماني معمولي نمي

دانند كه خداوند بـه   در رابطه با نيرويي فوق انساني مي
ايشان اعطـا كـرده اسـت. از ايـن حيـث، هـيچ عنصـر        

، كـه بيـانگر ايـن جنبـه از     نينمـاد تزييني، تصويري و 
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، جنبـه اعجـاز گونـه    تـر  مهـم اين شجاعت حضرت و از 
ــه نشــده اســت؛    ــار گرفت ــه ك عمــل حضــرت باشــد، ب

تمـايزي   وجـه  چيه ـي، از نظر فرمي و شـكلي،  طوركل به
ميان پيكر حضرت با پيكر دشمنان اسلام وجود نـدارد،  
 تا تفاوت و برتري شخصيت و مقام ايشان را نشان دهد.

 

 
 ويغدير خم، فالنامه درسدن، احتمالاً صف -10تصوير

)Farhad, 2010: 62  .( 
  

، نگارگر براي بيان تصـويري روايـت و طـرز    9در نگاره 
تلقي شيعه پيرامون برابري مقـام حضـرت علـي(ع) بـا     
پيامبر(ص) لباسي با طرح و رنگ يكسان بـراي هـر دو   

، بـر  10نگـاره   چنـين،  بزرگوار ترسيم نموده است. هـم 
يعيان، تصوير در آمده است. ش ـ مبناي اعتقاد شيعيان به

نمايند، تا برابري شخصيت  هاي متعددي نقل مي روايت
معنوي حضرت علي(ع) با پيـامبر اسـلام(ص) را نشـان    

پيـامبر(ص) فرمـود: مـن و    «مانند اين مورد كه  دهند؛
). 35: 1390ابن بابويه،»(ايم علي از يك نور آفريده شده

نگارگر براي بازنمايي چنين ديدگاهي، دو سـر را بـراي   
ر نظر گرفته و بدين شكل، روايتي شـيعي از  يك بدن د

 واقعه غدير را به تصوير در آورده است.
طور خلاصه، با توجـه بـه مبـاحثي كـه مطـرح شـد،        به

هاي مذهبي داراي مضمون شيعي و  بايستي ميان نگاره
كنـيم،   هـا اطـلاق مـي    هايي كه صفت شيعي بدان نگاره

ن هـاي مـذهبي داراي مضـمو    تفاوت قائل شويم. نگـاره 
شيعي، تنها دربرگيرنده مضمون و رويداد يا شخصـيتي  
شيعي هسـتند؛ ولـي از جنبـه صـورت و محتـوا، روش      
بياني و روايت، بر مبناي مباني فكري و اعتقادي شيعه، 

هاي  )؛ اما نگاره8، 4، 3 ،2اند(تصاوير  به تصوير درنيامده

مانند ساير جوانـب زنـدگي شـيعيان، مبـاني      شيعي، به
هــا تجلــي يافتــه    دي شــيعه در آنفكــري و اعتقــا 

طــور كــه در  ). همــان10، 9، 7، 6، 5، 1است(تصــاوير 
شود، نگارگر شيعه مسـلك   هاي تصويري ديده مي نمونه

 به ياري عناصر بصري(خط، شكل، رنـگ، سـطح، فضـا،   
تواند به  ها و نمادها، مي تمهيدات تجسمي و نشانه نور)،

هـاي   بـه بيان مفاهيم موردنظر شيعه نائـل گـردد و جن  
اصلي(صورت و محتوا، روش بياني و روايت) سازنده اثر 
خويش را در راستاي مباني اعتقاديِ شيعه قرار دهـد و  
بدين شكل، مخاطـب را بـه فضـاي فكـري و اعتقـاديِ      

 شيعه رهنمون سازد.

 يريگ جهينت
هــاي ايرانــي،  نگــاره تــوجهي از مايــه تعــداد قابــل درون

قه و تأكيد شـيعه  معطوف به بازنمايي مضامين موردعلا
هـاي تصـويري و    هاي موردنظر از ويژگي است؛ اما نگاره

رو، هـدف   روش بيانيِ يكساني برخوردار نيستند؛ ازايـن 
هاي اصليِ شكلي و محتـوايي   اين مقاله، تبيين شاخصه

هـاي شـيعي بـوده اسـت. بـدين منظـور در ايـن         نگاره
 هاي اصلي نوشتار، از منظر مباني اعتقاديِ شيعه، جنبه

ــده تعــدادي از نگــاره و مهــم تشــكيل هــاي داراي  دهن
مضمون شيعي، يعني صـورت و محتـوا، روش بيـاني و    

شـده،   روايت، تحليل شد. با توجـه بـه مباحـث مطـرح    
صرف بازنمـايي مضـمون يـا     توان اظهار داشت كه به مي

تـوان صـفت    وجود شخصيتي شيعي در يك نگاره، نمي
هـاي شـيعي،    ارهشيعي را به آن نگاره بخشيد. بلكه نگ ـ

هـاي زنـدگي شـيعيان،     ماننـد سـاير جنبـه    بايستي بـه 
مباني  مخاطب را به فضاي فكري شيعه رهنمون سازند.

اي از باورها، مفـاهيم،   اعتقادي و فكريِ شيعه، مجموعه
ها را دربرمي گيرد كـه هسـته مركـزي     واژگان و روايت

آن، باور به تعيين جانشيني حضرت علي(ع) است. ايـن  
 ـ ا در اختيـار گـرفتن ذهنيـت شـيعيان، نظـام      مذهب ب

سازد كه به كليه رفتارهاي  معنايي خاصي براي آنان مي
فردي و اجتماعي و توليدات فرهنگـي شـيعيان، شـكل    

هاي شيعي نيز از ايـن   بخشد. نگاره ويژه و متمايزي مي
قاعده مستثني نيستند و مباني فكري و اعتقاديِ شيعه 

بـا توجـه بـه     ظهـور دارد.  ها نيز قابليت تحقـق و  در آن
ها، مباني اعتقـادي   زبان بصري نگاره و خصلت تصويري

ــت     ــاني و رواي ــوا و روش بي ــورت و محت ــيعه در ص ش
زمـاني   بنـابراين،  توانـد بـه ظهـور برسـد؛     ها، مـي  نگاره
توان صفت شيعي را بـه يـك نگـاره داد كـه نگـاره       مي

موردنظر از جنبه صورت و محتـوا و روش و روايـت، در   
در  تا و بيانگر مباني اعتقادي و فكريِ شـيعه باشـد.  راس

هــا  هــاي شــيعي از طريــق ايــن شاخصــه واقــع، نگــاره
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هـاي صـرفاً مـذهبي،     شناسايي هسـتند و از نگـاره   قابل

 گردند. متمايز مي
رسد بتوان از شـيوه و نتـايج ايـن پـژوهش،      به نظر مي 

بــراي مطالعــه ســاير هنرهــاي داراي مضــمون شــيعي 
هاي هركدام را شناسايي نمود و  شاخصه استفاده كرد و

مطالعـاتي را بـراي تـدوين مبـاني      بدين ترتيب، بسـتر 
رو، پيشـنهاد   نظري هنر شـيعي، فـراهم سـاخت. ازايـن    

شود انـواع آثـار هنـري داراي مضـمون و محتـوايِ       مي
شيعي، بر اساس مباني اعتقادي و فكـريِ شـيعه مـورد    

 بررسي و تحليل قرار گيرند.
 نوشت هاپي

ت. در منابع اهل سنت، شيعه در اس» تابع و پيرو«. شيعه در لغت به معناي 1 
معنايي گسترده به كار رفته و به تمامي دوستداران خاندان رسالت اطلاق شده 

). منظور از شيعه در اين مقاله، شيعه اعتقادي و 19: 1375است(جعفريان، 
  امامي است. دوازده

 .منظور محل حضور و عبور ائمه شيعه استجا،  . در اين2

     منابع
دفتر محمدمهدي فولادوند، تهران:  ترجمه). 1373(قرآن مجيد

 .مطالعات تاريخ و معارف اسلامي
ترجمه  ،عيون اخبار الرضا). 1372ابن بابويه، محمدبن علي(

محمدرضا مستفيد و علي اكبر غفاري، تهران: دارالحكمه 
 اسلاميه. 

ترجمه امير  ،فضائل الشيعه ).1379(، محمدبن عليبابويهابن 
 زواره. :تهران توحيدي،

ترجمه  ،خصال شيخ صدوق). 1390، محمدبن علي(بابويهابن 
 اي، تهران: كتابچي محمد باقر كمره

و رجبي،  االله بيحبي، الله تيآ، مرتضي؛ افشاري
در  ها ليشما). بررسي روند نمادگرايي 1389ي(محمدعل

مطالعات هنر ي، شناس نشانهنگارگري اسلامي از منظر 
  . 54-37، 13 شماره ،اسلامي

هاي  )، سنگاب1392السادات و ماني، نسيم( ، عفتطوسي افضل
 .60-49، 27، شماره باغ نظراصفهان، هنر قدسي شيعه، 

، شاهد دل). 1357الفخر( كرماني، حامدابن ابي اوحدالدين
ترجمه پيتر لمبرن ويلسون و مانوئل ويشر، تهران: انجمن 

 حكمت و فلسفه ايران.
 تهران: صدر.، تفسير جامع. )1366، سيد ابراهيم(بروجردي

نيا،  ، ترجمه مسعود رجبهنر اسلامي). 1369بوركهارت، تيتوس(
 تهران: سروش.

، ترجمه جلال ستاري، هنر مقدس). 1376، تيتوس(بوركهارت
 تهران: سروش.

، تهران: نقاشي ايراني از ديرباز تا امروز). 1379پاكباز، رويين(
 نارستان.
تشيع در ايران: از آغاز تا تاريخ ). 1375، رسول(جعفريان

 . قم: انصاريان.1، جلد قرن هفتم هجري
، حكمت و هنر در عرفان ابن عربي). 1384، نصراالله(حكمت

 تهران: فرهنگستان هنر.
، ترجمه ارشادالقلوب). 1377، حسن بن محمد(ديلمي

 عبدالحسين رضايي، تهران: اسلاميه.
 

 

، المومنينزندگاني امير ). 1375محلاتي، سيد هاشم( رسولي
 تهران: فرهنگ اسلامي.

 تهران: هرمس. كليات سعدي،). 1385، مصلح الدين(سعدي
، تهران: موسسه مطالعات هنر شيعي ).1384فر، مهناز( شايسته

 هنر اسلامي.
، هاي ذهني و خاطرات ازلي بت). 1379شايگان، داريوش(
 تهران: اميركبير.

و كوشش خسر ، بهشيعه ).1390، محمدحسين(طباطبايي
 ميرشاهي، تهران: بوستان كتاب.

). پديدارشناسي، تكنولوژي: مسائل شكل 1383عباديان، محمود(
 .16-11 ،10 ، شمارهزيباشناختو محتوا، 

ترجمه حسين خديو  ،كيمياي سعادت). 1369غزالي، محمد(
 جم، تهران: علمي فرهنگي.

، ترجمه تنوع تجارب تجسمي). 1378، ادموندبورك(فلدمن
 ن، تهران: سروش.پرويز مرزبا
، فلسفه هنر مسيحي و شرقي). 1386، آناندا(كوماراسوامي

 ترجمه اميرحسين ذكرگو، تهران: فرهنگستان هنر.
، تشيع در مسير تاريخ). 1389جعفري، سيدحسين( محمد

 فرهنگ اسلامي. اللهي، تهران: ترجمه سيد تقي آيت
، ترجمه ي فكري شيعهها يژگيو). 1380مظفر، محمدرضا(

 خلخالي، تهران: حضور. كاظم
 ،سيره ائمه اطهار ارشاد، ).1388(، محمدبن محمدمفيد

 تهران: سرور. ترجمه سيد حسن موسوي مجاب،
). مقايسه تطبيقي نگاره معراج در 1394، عليرضا(زاده مهدي

، شماره 7، دوره جلوه هنرخمسه نظامي و فالنامه تهماسبي، 
2 ،5-16 . 

، ترجمه عنويت اسلاميهنر و م). 1375نصر، سيد حسين(
 رحيم قاسميان، تهران: دفتر مطالعات ديني هنر.

، ترجمه پرويز مرزبان، معني زيبايي). 1377، اريك(نيوتن
 تهران: علمي فرهنگي. 

نظريه و روش در ). 1393، ماريان و فيليپس، لوئيز(يورگنسن
 ، ترجمه هادي جليلي، تهران: ني.تحليل گفتمان
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Abstract 
Shiite sect (Twelver Imams), through expression of certain beliefs and teachings, values and narratives 
dictates a special semantic system for the Shiites, and thus gives a special and different form to all their 
individual, social and ritual behaviors. Since art in traditional societies is not separated from other aspects 
of life, and every religion expresses itself in the minds of individuals in all aspects of their lives, it can be 
expected that Shiite figures, as all aspects of Shia lifestyle, to be influenced by the Shiite intellectual and 
ideological foundations and to have special and unique features. In other words, the Shia should be known 
as a territory of concepts, words, individuals, beliefs and stories of which its central core of intellectual and 
belief is the divine legitimacy of Imam Ali (PBUH) in the case of the succession of the holy Prophet 
Mohammad and the Muslim leadership. The legitimacy that was transferred to his great children from 
Fatimah’s (his wife) Generation. Overall, the divine legitimacy of Imam Ali (PBUH) in the case of the 
succession of the holy Prophet Mohammad, infallibility of the Shia Imams, munificence of Imams, 
judgment of the Imams in the day of resurrection, intercession of Imams and special stories about some 
events such as Ghadir, constitute the key and significant elements and concepts of the Shia religion, the 
elements and concepts of which they are beyond the time and space and represent themselves in all fields of 
the Shia’s life. These elements along with each other make a condensed structure and particular semantic 
system which gives a particular look and flaunt to all of the individual and plural behaviors of the Shia and 
the Shiites are distinguished from other religious tendencies, in this way. Since art works are recognizable 
by form, content and the way of express and converse by the visual language with us, therefore the main 
indicators of the Shia figuress should be explained and identified by their significant and principal aspects 
which are form (exterior and appearance), content (intent and backend),  the expressive method (applying 
visual elements) and narrative. What is the difference between the Shia figures and purely religious figures? 
Accordingly, Explaining the main forms and content based characteristics of the Shiite's figures based on 
Shi'a beliefs is the purpose of this study. For this purpose, in this study, firstly, in order to present a clear 
and precise picture of Shi'a sect, the principles and foundations of beliefs, elements and concepts 
constituting this sect are expressed. Then, the main and important aspects of the Shiite figures in terms of 
form and content, narrative and expression method are analyzed from the view of the Shiite beliefs. The 
proposed question is that by what indicators Shiite traits can be given to a figure? The research method is 
descriptive-analytic and data collection in done through library method. At the first step, it is defined based 
on research theoretical framework, the foundations of belief and intellectual. Then, in this regard, in order 
to determine the main indicators of shape and content of the Shia figures, some of these themed figures 
have been investigated and analyzed from the appearance and content, the expressive method and narrative 
viewpoints. The results of the research show that due to the only representation of a Shiite subject in a 
figure, it cannot be attributed to Shiite traits, but Shiite figure in aspect of form, content, expression method 
and narrative should be conforming basic principles of Shia. Through these indices, Shiite figures are 
recognizable and distinguishable from religious figures that only represent the Shia subject. According to 
the presented Image examples, it could be said that as the poet expresses the concept and meaning by using 
the words and literary devices such as likeness and metaphor, the painter also expresses his visual 
commentary by the help of visual elements, signs, symbols, visual and pictorial arrangements. The Shia 
painter can express the desired concepts of the Shia by using visual elements (line, shape, color, area, space 
and light), visual arrangements, signs, symbols and put the main aspects of the producer of his work 
(appearance and content, way of express and narrative) in line with Shia beliefs and then guide the audience 
to the conceptual and belief of the Shia. It seems that the results and conclusions of this study can be used 
to study about other forms of arts with the Shia theme and identify the indicators of each one and 
thereupon, providing the basis for studies for the conceptualization of the Shias principles. Hence, it is 
suggested that different types of art works which have the Shia content, should be investigate and analyzed 
based on the foundations of beliefs and thoughts. 
Keywords: Shiite, Shiite Figures, Characteristics of Shiite Figures. 
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